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اولين زن كابينه
                 m ابراهيم ذوالفقاري

«بهاييت» طرحي چند مرحله اي به كارگرداني استعمارگران بود.  
اين پروژه با پشتوانة جامعه شناسي مذهبي مناسب، در شرايط اجتماعي آن روزگار ايران   
و با توجه به مذهب رسمي شيعه جعفري(ع) اعتقاد به منجي را هدف گرفت. همين طرح را 

استعمارگران، در جامعه اهل تسنن، با عنوان «وهابيت» سامان دهي كردند.
«سيدعلي محمد شيرازي» ـ بازيگر مرحلة اول اين جريان ـ كه به باب شهرت يافت، فرد   
مناسبي براي ايفاي اين نقش تشخيص داده شد و پس از اقدامات پس پرده، در سال ۱۲۶۰ق 

در ۲۵ سالگي، ادعاي بابيت كرد و فتنه آغاز شد.
مرحله بعدي اين جريان، در بيت «ميرزا عباس نوري» معروف به ميرزا بزرگ ـ از منشيان   
و مستوفيان زمان محمدشاه قاجار ـ پي گيري شد تا فرزندان او، به نامهاي «ميرزا يحيي» و 

«ميرزا حسينعلي»، ادامه دهندة حركت سيدعلي محمد باب، باشند.
پس از اعدام سيد علي محمد باب در ۱۲۶۶ق، ميرزا حسينعلي نوري دعوي «من يظهراللهي»   
كرد. او از منسوبين «ميرزا آقاخان نوري» ـ مأمور مستقيم انگلستان و صدراعظم ناصرالدين شاه 
قاجار ـ بود كه با طرح توطئه هاي گوناگون، «ميرزا تقي خان اميركبير» را به قتل رساند و خود 
بر مسند او نشست. ميرزا حسينعلي پس از چندي خود را «بهاءاالله» ناميد تا بابيان در حزب 
بهاييت گرد هم آيند. در مرحله بعد، ميرزا يحيي نوري (صبح ازل) ـ برادر كوچك تر ميرزا 
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حسينعلي ـ جانشين باب گرديد كه اين نكات، كمابيش در نوشته هايي درباره اين فرقه به رشته 
تحرير درآمده است. 

جريان بابيه و پس از آن بهاييت، واكنشهاي بسياري را به دنبال داشت. از اين رو ميرزا   
تقي خان اميركبير، صدراعظم وقت ـ كه به حق لقب قهرمان مبارزه با استعمار را داراست ـ 

به مقابله با اين فتنه برخاست.
اين تلاشها باعث از هم پاشيدگي فرقه بهاييت شد و در نهايت استعمار تصميم گرفت   
تا سران فرقه را در سرزمين شامات ـ كه فلسطين هم جزيي از آن بود ـ مستقر كند. ميرزا 
حسينعلي نوري به عكا تبعيد شد و در همانجا مرد و پسرش، «عباس افندي» را جانشين 

خود كرد.
نقش اين فرقه بويژه در كمك به استعمارگران براي تشكيل دولت اسرائيل و اعطاي لقب   

سلطنتي «سر» به عبدالبهاء نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.
نقش حكومت قاجار در سرگرداني سران و اعضاي فرقه بهاييت، كينه قاجاريه را در دل   
آنها نهادينه كرد. زماني كه استعمار انگلستان تصميم به سرنگوني حكومت قاجار گرفت، 
بهاييان با ايفاي نقشي دقيق سرزمين ايران را در تيول خويش درآوردند و مجري اهداف 

اربابان خود شدند.
گوشه اي از اين تلاش، در خاطرات حبيب االله رشيديان ـ كه خود و پسرانش، مأموران   

سرشناس سفارت انگلستان در ايران بودند ـ به شرح زير، نقل شده است:
چند سال قبل از كودتا[ي حوت ۱۲۹۹ش]، من بيشتر روزهاي هفته، صبح هنگام، سري   
به منزل عين الملك [پدر اميرعباس هويدا] ـ كه از متنفذين و كملّين فرقه بهاييه بود و با 
وي سوابق دوستي و صحبت داشتم ـ مي زدم و خصوصاً از كلنل فريزر، مخدوم خود، 
مأموريت داشتم كه در آنجا حضور يابم و از اشخاصي كه نزد عين الملك، آمد و شد 
داشتند و از سخنان آنان با عين الملك و سخنان عين الملك با آنها، اطلاعاتي در اختيار 

كلنل فريزر قرار دهم.
يك روز بنابر معمول، به منزل عين الملك ـ واقع در خيابان كوشك ـ رفتم و بعد از   
چند دقيقه گفتگو با او، مردي پارسي و هندي بر او وارد شد، كه نام آن پارسي هندي 
«ارباب اردشير جي» بود كه بر من معلوم شد آن مرد زرتشتي هندي، با عين الملك سوابق 
دوستي ممتد و صحبت قديمي داشت، اما از كي و كجا؟ نمي دانم. به محض ورود آن مرد 
زرتشتي هندي، عين الملك نوكر خود را صدا كرد و گفت: «برو در حياط را ببند و هر 
كس به ملاقات من آمد، بگو من در منزل نيستم.» كه آن مرد هندي و من با عين الملك، 
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چند دقيقه اي به صحبت نشستيم و پس از آنكه ارباب اردشير جي از روابط من با سفارت 
امپراتوري انگلستان آگاه شد، در دوستي با من گشود و كار صميميت و دوستي بين من 
و او به جايي رسيد كه هر روز مي خواست به منزل عين الملك برود، قبل از وقت، به 
من تلفن مي كرد و از من خواهش مي نمود كه من نيز در همان روز، در منزل عين الملك 

حضور يابم.
روز ديگر كه من باز به منزل عين الملك رفتم، آن مرد زرتشتي هندي نيز حضور يافت و   
عين الملك مانند دو روز قبل، مستخدم خود را صدا زد و گفت: «برو در حياط را ببند و هر 
كس به ملاقات من آمد بگو كه من در منزل نيستم.» در آن روز، لحن سخن ارباب اردشير 
جي با عين الملك، صورت جدي به خود گرفت و روي به عين الملك نموده، گفت: «از 

شما خواهشي دارم.» عين الملك با كمال ادب گفت: «بفرماييد.»
ارباب اردشير جي گفت: «از شما خواهشمندم كه با محفل بهاييان به مشورت بنشينيد و   
از آنها بخواهيد تا صاحب منصبي بلندقامت و خوش قيافه پيدا كنند و به شما معرفي نمايند 
و شما آن صاحب منصب را با من آشنا كنيد. اما به دو شرط: اولاً اينكه آن صاحب  منصب 
شيعه  ثانياً  باشد.  قزاق  صاحب منصب  بايد  حتماً  و  باشد  ژاندارم  صاحب منصب  نبايد 
اثني عشري خالص نباشد؛ كه ارباب اردشير جي، مخصوصاً جمله اخير را باز تكرار كرد و 
براي بار دوم گفت كه «آن صاحب منصب نبايد شيعه اثني عشري خالص باشد.» پس از آن 
ملاقات، عين الملك، رضاخان را با ارباب اردشير جي آشنا كرد و اردشير، وسيله آشنايي 
رضاخان با فريزر مي شود و فريزر او را به ديگر انگليسيهاي دست اندركار كودتا، چون 

هاوارد، اسمايس و گاردنر ـ كنسول انگليس در بوشهر ـ معرفي مي نمايد.»۱ 
پس از كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹، رضاخان ميرپنج ـ كه دربارة دين و طريقت او، نقلهاي   
مختلفي از جمله: علي اللهي، بهايي و بابي شده است ـ پس از مدت زماني كوتاه، رضاشاه 

كبير شد و به شكرانة آن، دربار ايران را در اختيار بهاييت قرار داد.
انتخاب اسداالله صنيعي، از بهاييان معروف و تأثيرگذار، به عنوان آجودان مخصوص وليعهد   
ـ محمدرضا پهلوي ـ نشان از هدايت همه جانبه حكومت تازه  تأسيس پهلوي، توسط بهاييان 

داشت.
اگر روزي در تحقيق مستقلي، بهاييان دربار پهلوي، احصاء گردند، معلوم مي شود كه، در   
دوران اين پدر و پسر، ايران، تا چه مرحله در تيول اين فرقة استعماري بود كه پس از گذشت 

حدود ۷۶ سال از شروع پروژه در سال ۱۸۴۴ ميلادي، به بهره وري رسيده بود.
اين حضور كه هر روز گسترده تر و پررنگ تر مي شد، در زمان نخست وزيري «اميرعباس   
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هويدا» ـ پسر عين الملك ـ به اوج خود رسيد. در اين زمان پروژه بهاييت، تقريباً به طور كامل 
تحويل امريكاييها شده بود. كابينه اي كه اميرعباس هويدا وزير دارايي آن بود، بهاييان مشهور 

ديگري را هم در رأس وزارت خانه هاي مهم داشت، كه از آن جمله است:
«غلامعباس آرام»، وزارت امور خارجه ـ «اسداالله صنيعي»، وزارت جنگ ـ «منصور روحاني»، 
وزارت آب و برق ـ «اسماعيل رياحي»، وزارت كشاورزي ـ «هوشنگ نهاوندي»، وزارت 
امنيت  مسكن ـ «عطاء االله خسرواني»، وزارت كار ـ «حسن پاكروان»، سازمان اطلاعات و 

كشور.
اميرعباس هويدا سه ماه بعد از تصدي پست نخست وزيري، سه بهايي مشهور ديگر را نيز   
به اين جمع افزود كه عبارت اند از: «منوچهر شاهقلي» به عنوان وزير بهداري، «دكتر فرهنگ 
مهر» به عنوان معاون نخست وزير و «فرخ رو پارساي» به عنوان معاونت پارلماني وزارت 

آموزش و پرورش كه پس از چندي در رأس آن وزارت خانه قرار گرفت.
در اين ميان به اولين زن كابينه مي پردازيم كه همْ مسلك نخست وزير بود و سالها، فرهنگ   

كشور مسلمان ايران را در اختيار خود داشت.
فرخ رو پارسا به سال ۱۳۰۱ش در حوالي شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش فرخ دين پارسا،   
(متولد ۱۲۶۶ش) به علت از دست دادن پدر، از اوان كودكي تحت تربيت شوهر مادرش ـ 

سرهنگ احمدخان معروف به اسلامبولي ـ قرار گرفت.
اينكه چرا واژه «دين» به دنبال نام «فرخ» افزوده اند، بر ما مشخص نيست ولي با توجه به   
اينكه در بعضي از تذكره ها، نام او را «فرخ» ثبت كرده اند، به نظر مي رسد علت افزودن «دين» 

به آن، ريشه در گرايش او به مسلك نوظهور بابيت و بهاييت داشته باشد.
محمد صدر هاشمي، در تاريخ جرايد و مجلات ايران، در معرفي فرخ دين، به نوشتة او   

استناد كرده، مي نويسد: فرخ دين  پارساي در سال ۱۳۰۷ هجري قمري به دنيا آمد. 
نه پدرم مرا ديد و نه من پدرم را. پدرم از نواده مرحوم ملا احمد نراقي، طلبه اي بود 
كه به طهران براي تحصيل آمد و در سن ۲۴ سالگي مادرم را كه از خانواده مستوفيهاي 
تفرش و علويه بود، به زني گرفت. تربيت و تعليم خود را مرهون شوهر مادرم (سرهنگ 
احمدخان معروف به اسلامبولي) هستم. تحصيلات ابتدايي من در مدرسه افتتاحيه و شرف 
و ادب تهران بود. سالي كه بايست به دارالفنون رفته و تحصيلات متوسطه را شروع كنم، 
مادربزرگم كه مربي من بود و به اصطلاح خودش، رجوع به اصل را براي من مي خواست، 
مرا به كربلا برد. در كربلا چندي به تحصيل مقدمات عربي و فقه گذرانده و بعد به نجف 

رفته و از محضر مرحومين يزدي و خراساني استفاضه مي نمودم.
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در سال ۱۳۲۵قمري به تهران مراجعت و در اين تاريخ به سن هجده سالگي رسيده   
بودم. ناپدري ام براي آنكه مرا مرد زندگي كند، دستور تهيه شغلي كه اعاشه ام را تكافو 
نمايد داد و من معلمي يكي از مدارس ابتدايي را يافته و مشغول شدم. در اين مدرسه 
علاوه بر تدريس به تكميل تحصيلات خود نزد مدير مدرسه كه از طلاب روشنفكر و 
قريب الاجتهاد بود، مي پرداختم و بنا به توصيه مدير مدرسه نامبرده در كميته جهانگير كه 
نام نويسي كرده و در رديف مهاجرين درآمدم.  اعاده مشروطيت فعاليت مي نمود،  براي 
پس از ورود مجاهدين به تهران و فرار محمدعلي ميرزا در رديف جمعي مجاهدين به 
سازمان شهرباني منتقل و در آنجا تعليمات نظامي فراگرفتم ولي چون روح سلحشوري 
نداشتم با آنكه به اخذ درجه نيز نايل گرديده بودم، از اين سازمان استعفا و به پيروي از 
روح نويسندگي، به سمت كارمند روزنامه «پليس ايران» مشغول گرديدم. در اين روزنامه 
كه بعداً نام خود را به «ارشاد» تبديل نمود، سمت مخبري داشته و چون از طرف مؤسس 
آن  در  مقالاتي  هم  گاهي  مي شدم،  تشويق  فكري»  «مؤيد الممالك  مرحوم  روزنامه  اين 
مي نوشتم؛ در عين حال سمت خبرنگاري روزنامه هاي: نوبهار مشهد، راه نجات اصفهان، 

مظفري بوشهر، كمال همدان، را نيز عهده مي نمودم.
فرخ دين پارسا، در سال ۱۲۹۲ش، با زني به نام «فخرآفاق» ازدواج كرد كه در مدرسه اي   

به مديريت سرهنگ احمدخان، پدرخوانده اش معلم بود.
«روح االله جوادي»  نام  به  پسري  فرزند  كرده،  ازدواج  اين  از  قبل  نيز  فخر آفاق  قضا،  از   

داشت.
بود  كرده  تحصيل  وطن»  «دوشيزگان  مدرسه  در  روزگار،  آن  شرايط  در  كه  آفاق  فخر   
و مادرش معلم خياطي و گلدوزي آن بود، در چهارده سالگي، به پاسخ فرخ دين ۲۵ ساله 
پاسخ مثبت داد. از سرنوشت شوهر اول فخرآفاق اطلاع درستي نداريم اما در جايي، او را 
نوة اول مرحوم «حسين جوادي»، معرفي كرده اند. فخرآفاق، زني عصيانگر بود كه تحت تأثير 
آموزه هاي روشنفكر مآبانه آن روز و در بحبوحة آماده سازي شرايط كودتاي رضاخاني، به 
مسلك شوهرش پيوست و تحت تعليم او كه مديريت داخلي روزنامه ارشاد را عهده دار 
بود به نويسندگي روي آورد. شهرت فرخ دين پارسا، فخر آفاق را هم به شهرت پارسا، در 
تاريخ مطبوعات ايران، مشهور ساخت. از اين رو از خانواده پدري او، نام و شهرتي در دست 

نيست.
فرخ دين، در طريق روشنفكري، هر روز گام به جلو برمي داشت و در اين مسير، فخرآفاق   

نيز، همراه و همگام با او بود.
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در آستانه كودتاي اسفند ۱۲۹۹ش، فرخ دين پارسا كه با نخست وزير كودتا در روزنامه   
نام  به  مجله اي  امتياز  فخرآفاق،  آنجا  در  و  مأموريت مشهد رفت  به  بود،  نيز همكار  رعد 
جهان زنان را اخذ كرد و هنوز چهار شماره از انتشار آن سپري نشده بود كه، سيدضياءالدين 

طباطبايي صدراعظم كودتا، فرخ دين را به تهران احضار كرد.
فخرآفاق پارسا در شماره چهارم مجله جهان زنان در اين باره نوشت:  

چون همسر محترم من براي درك فيض رئيس حقيقي خود، حضرت آقاي رئيس الوزرا   
عازم تهران است و من هم بايد با او بروم، لذا اين شماره به عنوان خداحافظي زودتر از 

موقع خود منتشر شده...
فرخ دين به تهران آمد و مديريت مطبوعات وزارت داخله را به عهده گرفت، ولي دولت   

سيدضياءالدين طباطبايي مستعجل بود و عمر رياست فرخ دين هم به تبع آن كوتاه.
مجله جهان زنان كه در انتشار آن قريب به شش ماه تأخير افتاده بود، دوباره در تهران،   
آن  پنجم  اصل شماره  در  كه  ـ  تهران  در  مجله  اولين شماره  انتشار  كرد.  انتشار  به  شروع 
بود ـ با عنوان مؤسس : «فرخ دين پارسا» و تحت مسئوليت: «فخرآفاق پارسا» مصادف با 

محرم الحرام بود.
بهاييت در به قدرت رساندن رضاخان و معرفي او به كودتاچيان انگليسي، نقشي ويژه   
داشت و اين فرصت مناسبي براي پيشبرد اهداف آن فرقه محسوب مي شد. از اين رو، فخر 
آفاق، در اين شماره از مجله خود، مقاله اي نوشت و بي پروايي را به حدي رساند كه مخالفت 
با دين در آن علني بود و كار به غوغايي رسيد كه مردم متدين، خواهان مجازات مؤسس و 

ناشر مجله شدند.
وقاحت چنان بود كه، حكومت كودتا، تاب مقاومت نداشت و اين زن و شوهر را در   
۱۳۰۱ش به اراك تبعيد كرد. اين واقعه، در كلام فرخ دين پارسا، كه به طور طبيعي خود را 

مبرّا از هرگونه مسئله اي مي داند، به شرح زير است:
در مراجعت بنا به اصرار خانم خود كه وعده داده بود مجله جهان  زنان را در تهران   
تهران،  منتشره در  اولين شماره  تهران شروع و  انتشار مجله در  به تجديد  نمايد،  منتشر 
مصادف شد با سياست مخالف نسبت به كابينه جناب آقاي قوام السلطنه و اين مجله كه 
مندرجاتي جز لزوم تربيت و تعليم زنان نداشت[!] پيراهن عثمان شده و با تحريك بازاريها، 
بر كابينه تاختند. بالاخره رئيس الوزراء وسايل استرضاي مخالفين را فراهم و براي اسكات 
تحريك شدگان بازاري[! ] مال الصلح، تبعيد من و خانمم از تهران تعيين و عملي گرديد. 
من و خانمم به اراك تبعيد شديم و وقتي به قم وارد شديم، احساس كرديم كه عزيمت ما 
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به عراق يا اراك خطرناك است، زيرا گفتگوهاي تهران در مجالس و منابر، دال بر تكفير 
خانم من، در قم هم منعكس و شخصاً در معركه اي كه در قبرستان قم گرفته بودند، شنيدم 
كه مديره جهان  زنان را در رديف دشمنان خانواده رسول[ص] سب مي نمايند و چون در 
اراك هم چند نفري را به اسم بهايي و سوزاندن قرآن مقتول ساخته بودند از رفتن به اراك 

منصرف و در... قم كه دور از جنجال بود، اقامت گزيديم.
صراحت كلام فرخ دين پارسا، در خصوص بهايي بودن ايشان، نياز به هيچ گونه تحليلي   
ندارد. فرخ رو پارسا در چنين شرايطي، در تبعيد به دنيا آمد. اينكه فرخ رو، چندمين فرزند اين 
خانواده است، اطلاع دقيقي در دست نيست ولي مي دانيم كه حداقل او اولين حاصل ازدواج 
فخرآفاق و فرخ دين نيست، چرا كه اولين فرزند آنها، پسري به نام فروردين بود كه در سال 

۱۲۹۳ ـ يك سال بعد از وصلت ـ به دنيا آمده است. 
شيفتگي فرخ دين به نام خود، باعث شد كه او، بر سه تن از فرزندان خود نامهاي: فرخ زاد،   
فرخ پور و فرخ رو، بگذارد و از طرف ديگر، علاقه مندي به نام ماههاي شمسي ـ كه از علت 
آن بي خبريم ـ نيز باعث شد تا حداقل دو تن از فرزندان خود را فروردين و اسفند، بنامد. 
«اسفند  او  نام  پيشوند  نوشته هاي موجود، گاهي  در  پارساست كه  فرخ رو  ديگر  نام  اسفند 
فرخ رو پارسا» و گاهي پسوند آن «فرخ رو اسفندپارسا» و گاهي نيز در داخل پرانتز «فرخ رو 
(اسفند) پارسا» آمده است. در ضمن در كنار نام شهرت او، در برخي مواقع «ي» آمده است: 

«پارساي». كه به نظر مي رسد ناشي از اشتباه نويسندگان باشد.
پدر و مادر فرخ رو پارسا، فعاليتهاي متعدد ديگري نيز داشته اند كه از حوصله اين تحقيق   
خارج است. فرخ دين پارسا در ۹۴ سالگي به سال ۱۳۵۰ش، از دنيا رفت و فخرآفاق نيز كه 

از زمان مرگش اطلاعي نداريم، پس از مرگ در خانقاه صفي  عليشاه دفن شد.
دو تن از فرزندان اين خانواده، به نامهاي: فروردين و فرخ زاد، از ارتشياني بودند كه به   
سازمان اطلاعات و امنيت ـ ساواك ـ پيوستند و فرخ پور، فرزند ديگر اين خانواده، قاضي 

دادگستري شد.
فخر آفاق و فرخ دين پارسا، پس از طي دوران تبعيد در ۱۳۰۳ش، به تهران بازگشتند. يك   
سال بعد، سلسله قاجاريه فروپاشيد و بهاييان كه با حمايت بيگانگان، در اين برهه تاريخي 
نقشي بسزا داشتند و به نوعي، از قاجاريه انتقام گرفته بودند، با تاجگذاري رضاخان، به دربار 

او گسيل شدند.
اسداالله صنيعي، آجودان مخصوص وليعهد، كسي بود كه در تداركات ارتش، به همراه   
تيمسار «احمد شيرين سخن» كه بعدها همسر فرخ رو پارسا شد، دزديهاي گسترده داشت و 

اولين زن كابينه
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دختر خويش را هم به همسري برادرزاده فرخ رو پارسا، درآورد.

تحصيلات
فرخ رو پارسا، در شش سالگي در منطقه هفت تهران، كوچه آبشار، به مدرسه رفت و در   

خردادماه ۱۳۱۲، گواهي نامه پايان تحصيلات ابتدايي دريافت كرد.
ديگر مراحل تحصيلي او، به شرح زير است:  

دبيرستان فروغ در مشهد: دو سال، مادرش نيز در اين مدرسه تدريس مي  كرد.
دبيرستان فروغ در تهران: يك سال.

ديپلم  در ۱۳۱۸  و  مقدماتي رفت  دانش سراي  به  متوسطه،  اول  پايان سيكل  از  او پس   
گرفت. پس از آن راهي دانشكده علوم شد و مدت سه سال هم در آنجا تحصيل و ليسانس 

علوم طبيعي دريافت نمود.
سه سال از اشتغال او در وزارت فرهنگ گذشته بود كه در سال ۱۳۲۴ش به دانشكده   

پزشكي تهران رفت و پس از شش سال در ۱۳۳۰ش دكتري پزشكي گرفت.
دوره يك ماهه در لندن (اسفند ۱۳۳۸) و دوره شش ماهه در امريكا (از دي ماه ۱۳۳۹)   

از ديگر مراحل آموزشي او به شمار مي رود.

مشاغل
فرخ رو پارسا، پس از اخذ ليسانس، به وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ وقت ـ   
رفت و به عنوان دبير دبيرستانهاي تهران، استخدام شد. اين استخدام در مهرماه سال ۱۳۲۱، 
درست يك سال، پس از به سلطنت رسيدن محمدرضا پهلوي، به دنبال تبعيد رضاخان به 

جزيره موريس، بود. 
ديگر مشاغل وي به شرح زير است:  

۱۸ تير ۱۳۳۶  رياست دبيرستان دكتر ولي االله نصر و دبيرستان نوربخش دختران.
۱۱ آذر ۱۳۳۷ ـ رياست دبيرستان رضاشاه كبير.
۲۳ مهر ۱۳۴۲ ـ نمايندگي مجلس شوراي ملي.

۱۲ ارديبهشت ۱۳۴۴ ـ معاونت پارلماني وزارت آموزش و پرورش.
۱ خرداد ۱۳۴۴ ـ نمايندگي وزارت آموزش و پرورش در كميته دائمي حفاظت در 
ساواك. اين انتصاب با توجه به ساواكي بودن دو تن از برادران وي، حائز اهميت 

است.
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ساير فعاليتها
 I.F.U.W رئيس جمعيت زنان دانشگاهي، وابسته به سفارت امريكا و

شوراي عالي جمعيتهاي زنان (رئيس كميته آموزش و پرورش و مبارزه با بي سوادي)
انجمن بانوان فرهنگي

كانون مترقي
حزب ايران نوين (عضو دفتر سياسي)

بهاييت
بهاييان كه با راه اندازي مدارس «بنين» و «بنات» ، در دهة ۱۳۰۰، علاقه مندي خود را به   
در دست گرفتن آموزش فرزندان اين مرز و بوم، نشان داده بودند و هماره در آرزوي در 
اختيار گرفتن كامل فرهنگ اين كشور سير مي كردند، با انتصاب اميرعباس هويدا ـ فرزند 
عين الملك، از كمّلين بهاييان ـ به نخست وزيري، اين آرزو، به حقيقت پيوست و اولين زني 
بهايي بود كه عهده دار وزارت  يافت، فردي  به كابينه راه  كه در دوران شاهنشاهي پهلوي 

آموزش و پرورش شد.
از طرف حزب بهاييت به پيروان اين فرقه دستور داده شده بود تا در موقع مراجعه به   
سازمانها و ادارات مختلف براي استخدام، دين خود را اسلام معرفي كنند و فرخ رو پارسا 
نيز از اين امر مستثني نبود. او در پرسش نامه اي كه به تاريخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۴۴، هم زمان با 
انتصاب به معاونت پارلماني وزارت آموزش و پرورش، تكميل كرد، در مقابل گزينة مذهب، 
نوشت: شيعه ولي شهرت او به وابستگي به فرقه بهاييت و اعمال و رفتار او و خانواده اش 
كه سالها در اين طريق گام زده بودند، براي اهل خبر و نظر، آشكار بود. از اين رو، هنوز دو 

هفته از اين انتصاب سپري نشده بود كه گزارش داده شد:
انتخاب خانم دكتر فرخ رو پارسا به معاونت وزارت آموزش و پرورش كه منتسب به   
بهايي بودن و از فرقه ازلي آن مي باشد، انعكاس بدي در بين فرهنگيان باسابقه داشته... 
انعكاس اين عمل در بين روحانيون و متعصبين مذهبي با اعتراض مواجه شده و آنها را 

عصباني كرده است.
و گزارش دهنده نيز، اظهارنظر كرد كه:  

در اين موقع حساس كه كشور بيش از هر موقع به آرامش و سازش دستجات و طبقات   
مختلف [نياز] دارد چه لزومي داشت كه اين خانم نماينده مجلس را به وزارت بياورند و 
اين كار علاوه بر عصبانيت فرهنگيان، راه حُسن تفاهم و نزديكي بين اولياي دولت و علما 

اولين زن كابينه
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را مسدود نموده و يك نقطه ضعف تازه اي به دست مخالفين داده است.۲ 
ظاهراً اين منبع ساواك نمي دانست كه در اين موقع، بيش از همه، رئيس دولت ـ اميرعباس   
هويدا ـ در معرض حملات گستردة مردم است و ساواك نيز در حال طراحي نقشه اي است 
كه با اجراي آن، هويدا را به بوسيدن قرآن مجيد و مجاني كردن آب و برق مساجد وادارد تا از 

طريق آن، از موج اين مخالفتها كاسته شود.۳ 
ولي چون بنابر تقويت بهاييان بود، اين فرصت مغتنم را نبايد از دست مي دادند. فرهنگيان   
مسلمان به خوبي مي دانستند كه انتقال فرخ رو پارسا از مجلس به آن وزارت  خانه با عنوان 
معاون پارلماني، زمينه سازي براي، وزارت اوست و ساواك هم به  خوبي مي دانست كه اين 

زن: «مورد حمايت خاص رئيس هيئت دولت مي باشد.»۴ 
در راستاي همين حمايت خاص بود كه، هويدا در ضيافتي حضور يافت كه به افتخار فرخ رو   
پارسا به تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۴۴، از طرف بانوان فرهنگي و دانشگاهي در محل باشگاه دانشگاه 
تهران برپا شده بود، و از «شخصيت فرهنگي خانم دكتر پارساي تجليل  كردند.» فرخ رو هم در 

پاسخ به اين تجليل، گفت:
بانوان ايران از شهامت آقاي هويدا كه با انتصاب اينجانب به مقام معاونت وزارت آموزش و   

پرورش، گام ديگري در راه خدمت به جامعه زنان برداشته اند، اظهار سپاسگزاري مي كنند.۵ 
اين اقدام در حالي صورت مي گرفت كه مجامع مختلف مذهبي و از جمله روحانيون، از اين   
انتصاب ناراضي بودند و آن را «نوعي اهانت به مقام روحانيت»۶ مي دانستند، اما از آن طرف، 

بهاييان آموزش و پرورش، به حمايت از او مشغول بودند.۷
ساواك به عنوان مسئول امنيت كشور، علي رغم آنكه در درون سازمان خود، بهاييان متعصبي   

چون «پرويز ثابتي» را ـ كه هنوز به مقام مديركلي نرسيده بود ـ داشت، هشدار مي داد كه: 
بهداري  وزير  صنيعي]،  [اسداالله  جنگ  وزير  بودن  بهايي  شيعه،  مذهبي  محافل  در   
[منوچهر شاهقلي]، وزير كار [عطا االله خسرواني]، وزير آباداني و مسكن [هوشنگ نهاوندي] 
و معاون وزارت آموزش و پرورش (خانم پارساي)، بهترين و مؤثرترين وسيله تبليغات 

براي پيشرفت منظور محركين شده است.۸ 
و اداره كل نهم ساواك هم كه مسئوليت تحقيقات را به عهده داشت، برابر سوابق موجود   

در اداره كل سوم،  او را پيرو فرقه بهايي مي دانست.۹ 
علي رغم مخالفتهاي گسترده با اين  انتصاب در وزارت آموزش و پرورش، فرخ رو پارسا   
كه قبل از اين انتصاب «وجهه و نفوذي نداشت»۱۰ براي رسيدن به مقام وزارت، با هدايت 
محفل روحاني بهاييان، شروع به فعاليت كرد. از يك طرف انتصاب هم مسلكان خود را در 
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دستور كار قرار داد:
خانم پارسا سعي مي كند به تدريج باند بهاييان را در فرهنگ تقويت كرده و آنها را به   
كار منصوب  نمايد. در انتصابات اخير، ايرج مجد ـ برادر سيروس مجد، معاون وزارت 

كار كه بهايي معروف است ـ را به رياست فرهنگ آبادان منصوب نموده است.۱۱ 
و از طرف ديگر، به سازمان دهي نوشتن و توزيع اعلاميه هايي عليه «دكتر هادي هدايتي»   

ـ وزير وقت آموزش و پرورش ـ مشغول بود:
هدايتي،  آقاي  زمان  در  كه  مي كنم  افشا  است  بار  اولين  كرد،  اضافه  علي اكبر شمس... 
موقعي كه اعلاميه ها را مي نوشتم، آنها را قبلاً در حزب ايران نوين، به رؤيت خانم پارساي 
مي رساندم، سپس منتشر مي كردم. از اين جهت با خانم پارساي خيلي نزديك مي باشم.۱۲ 
براي ساواك كه اخبار و اقدامات پنهاني بهاييان را در دسترس داشت، به خوبي روشن بود   

كه، اين اقدامات، با انگيزه حذف هادي هدايتي و جايگزيني فرخ رو پارسا، صورت مي گيرد:
عده اي از طرفداران خانم دكترس پارسا، چه در داخل حزب ايران نوين و چه خارج   
از حزب، كه مشهور به بهايي بودن مي باشند، براي وزارت آموزش و پرورش وي فعاليت 

و تبليغ مي كنند.۱۳ 
از اين رو، شايعه وزارت او در وزارت خانه آموزش و پرورش، دهان به دهان مي گشت.۱۴   

در گفتگويي در محل حزب ايران نوين، ميان فرخ رو پارسا و «صادق ناصرزاده»، معلوم   
شد كه پروژه حذف هادي هدايتي به نفع فرخ رو پارسا، علي رغم آنكه ساواك او را: «بهايي 
و محتاط و ترسو و مردّد»۱۵ معرفي كرده، در حال نهايي شدن مي باشد و هويدا مصمم است 

كه يك وزير بهايي ديگر به كابينه خود بيفزايد:
در ملاقاتي كه با جناب آقاي هويدا نخست وزير نمودم، فرموده اند: «امكان دارد شما   
و دكتر هدايتي در دوره آينده مجلس به عنوان سناتور انتخاب شويد، كه نظر قطعي آن،  
هفته آينده اعلام خواهد شد.» چنانچه دكتر هدايتي به عنوان نماينده انتخاب شوند، من 
مايلم كه در وزارت آموزش و پرورش، خدمت نمايم و در صورتي كه ايشان در پست 

وزارت خود باقي بمانند، به نمايندگي مجلس راغب تر خواهم بود.۱۶ 
طبيعي بود كه هادي هدايتي هم در درون سيستم شاهنشاهي، حامياني قدرتمند چون «امير   
اسداالله علم»، وزير دربار و «اشرف پهلوي»، خواهر توأمان شاه داشت و حذف او، نيازمند 

برنامه ريزي دقيق و حساب شده و زمان مناسب بود و هويدا نيز اين صبوري را داشت.
زماني كه اين برنامه ريزي نهايي شد، فرخ رو پارسا در مصاحبه اي مطبوعاتي اعلام كرد:  

وزارت آموزش و پرورش، با انقلاب اجتماعي ايران هماهنگ نيست.۱۷   
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معلوم بود كه هماهنگ كردن آموزش و پرورش با انقلاب اجتماعي ايران! نيازمند تغيير در   
كادر بالاي اين وزارت خانه است؛ انقلابي كه طراح اصلاحات ارضي آن، «روستوي» يهودي بود 

و عامل اجراي آن نيز، بهايياني چون: «اسماعيل رياحي»، منصور روحاني و... .
از اين رو چند روز پس از اين مصاحبه هدفمند، اميرعباس هويدا، به طور سرزده به وزارت   
آموزش و پرورش رفت و همه معاونين را جمع كرد تا فرخ رو پارسا را به عنوان وزير جديد 
به آنان، معرفي كند.۱۸ بديهي بود كه حضور نخست وزير در اين وزارت خانه كه براي اولين بار 
صورت مي گرفت، از اهميت فوق العاده اي برخوردار بود و نشان از حمايت خاص رئيس دولت 

از اين هم مسلك خود داشت.۱۹ 
اولين بازتاب اين انتصاب، در بيان «شيخ محمود رازي» و «جاراللهي» از اعضاي هيئت   

مديره جامعه تعليمات اسلامي، به شرح زير، گزارش شد:
خانم دكتر پارسا به صحيح و يا به غلط، در بين توده مردم و جامعه روحانيت، متهم   
به بهايي گري است و شهرت دارد كه همسر او در ارتش، يكي از اركان مهم بهاييها را 
تشكيل مي دهد. در وزارت آموزش و پرورش كه يكي از مواد برنامه  درسي تعليم قرآن 
و فقه اسلامي و تعليمات ديني است، لااقل بايد كسي در رأس چنين سازماني قرار گيرد 

كه از نظر معتقدات مذهبي، نقطه ضعفي نداشته باشد.۲۰ 
بهاييان، با توجه به عمق اعتماد  مردم ايران به امام زمان(عج)، دستور داشتند تا در مواقعي كه   
مورد اعتراض گسترده قرار مي گيرند، به عوام فريبي روي آورند و به رسم مألوف خود، فرخ رو 

از سمت چپ: فرخ رو پارسا، اميرعباس هويدا
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پارسا نيز دو ماه پس از تصاحب صندلي وزارت، در باشگاه معلمان به مناسبت ولادت حضرت 
صاحب الزمان(عج) جشني برگزار كرد كه برپايي چنين جشني، آن هم از طرف وزير، بي سابقه 

مي نمود. در اين باره گفته شد:
به علت اعلاميه هايي كه مبني بر بهايي بودن خانم دكتر پارساي منتشر شده، روي اين   

اصل مجلس مذكور را تشكيل داده اند كه رفع اتهام بهايي بودن از وي بشود.۲۱ 
يكي از اولين اقدامات او، در اين موقع، انحلال كميسيون رسيدگي به ارزش تحصيلي طلاب بود:   

خانم دكتر پارساي از روزي كه وزير آموزش و پرورش شده، كميسيون رسيدگي به ارزش   
تحصيلي طلاب و كساني را كه با دريافت گواهي اجتهاد از مراجع بزرگ، جهت تعيين ارزش 
آن را به دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، تقديم مي كرده اند، منحل كرده است و در اثر 
انحلال اين كميسيون ديگر طلبه ها و افرادي نظير آنان به استناد در دست داشتن گواهي اجتهاد 

از علماي مذهبي [نمي توانند] براي خود ارزش تحصيلي به دست آورند.۲۲ 
مراسم بازنشسته شدن «رضا خزائلي» كه با شب ولادت امام رضا(ع) مصادف شد، فرصت   
مناسب ديگري براي عوام فريبي آنان بود. در اين مراسم با حضور فرخ رو پارسا «عسجدي» رئيس 

انجمن همكاري خانه و مدرسه، گفت:
خانم وزير مسلمان هستند و علاقة فراواني به شعائر اسلامي دارند.  

و خانم وزير هم، برپايي اين مجلس را در اين شب، به فال نيك گرفت ولي «حمزة منصوريان»   
ـ رئيس آموزش و پرورش منطقه ۱۰ ـ پرده از اين عوام فريبي برداشت و گفت:

گرچه وزير به من علاقه دارد، اما من كه با برادر خانم پارساي دوست هستم، مي دانم كه 
او بهايي است.۲۳ 

به  مجبور  شاهنشاهي،  رژيم  ديوانسالاري  در  بهاييان حاضر  موارد،  برخي  در  چند  هر   
اقرار ظاهري به اسلام بودند و فرخ رو پارسا هم از اين امر مستثنا نبود، ولي كينة آنان نسبت 
به اسلام، به ميزاني بود كه در خلوت خود، پيمان هدم اسلام را تجديد مي كردند و گاهي 
نيز، اين كينه را در مجامع نسبتاً عمومي، بروز مي دادند. از جملة اين موارد، اظهارات وزير 
آموزش و پرورش در جمع مديران مدارس جامعه تعليمات اسلامي بود. زماني كه او به 
جلسه وارد شد، حدود هشتاد نفر زن چادري، به همراه بيست روحاني را در مقابل خود 
ديد. بقيه حاضرين هم ـ كه حدود پنجاه نفر بودند ـ داراي ريش و بدون كراوات بودند. اين 
صحنه، موجب برآشفتگي او شد تا ذات خويش را علني كرده و با عصبانيت بگويد: «خانمها 
چه كاره هستند؟» و وقتي به او پاسخ داده شد: «مدير هستند»، پرسيد: «كدام يك از آنها ليسانسيه و 

كدام يك ديپلم مي باشند.» و زماني كه شنيد: «دو نفر ليسانس و بقيه ديپلم هستند» گفت:
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اين چه وضعي است. چرا شما چادر داريد؟ اسلام هرگز نگفته است، با چنين وضعي   
باشيد، اينها خرافات است... بايد خرافات ريشه كن شود.۲۴ 

همين اعمال و رفتار موجب تهيه اعلاميه هايي عليه او شد كه نمونه هايي از آن، براي «آيت االله   
خوانساري» و «حجت الاسلام فلسفي» هم ارسال شد:

در كشور عراق، سارقين و آدمكشها و دشمنان پيغمبر اسلام[ص] و امام زمان[عج] با كودتا 
و قتل و جنايت، حكومت را در تصرف دارند. در ايران، بهاييان، بدون كودتا، فرهنگ 

اسلامي را به دست يك زن بهايي و يك ژنرال بهايي، شوهر او، اشغال كرده اند.۲۵ 
فرهنگيان نيز كه در جريان كامل دزديهاي خانم وزير و يكي از همدستان او «ناصر موفقيان»   
قرار داشتند، مي گفتند: «موفقيان و خانم وزير و آقاي نخست وزير بهايي بوده و به همين جهت آقاي 
نخست وزير به وزير دادگستري دستور داده اند، موضوع سوءاستفاده هاي آنان را مسكوت گذاشته و 

از تعقيب سوءاستفاده چيان فني و حرفه اي آموزش و پرورش، خودداري نمايد.»۲۶ 
نهايت اينكه، ازدواج به آداب و رسوم بهاييان، ديگر جاي هيچ شك و شبهه اي در بهايي   

بودن وزير آموزش و پرورش، باقي نمي گذاشت:
شب پنجشنبه گذشته، مراسم عقد برادرزاده خانم پارسا، وزير آموزش و پرورش، با   
فرزند تيمسار صنيعي وزير سابق جنگ، در منزل برادر خانم پارسا كه قاضي دادگستري 
است، برگزار شده است. در اين مراسم، مهندس روحاني وزير كشاورزي و عده اي ديگر 
از پيروان مسلك بهايي حضور داشته اند. خانم پارسا و تيمسار شيرين سخن نيز در اين 
مجلس بوده اند. خطبه عقد كه معمولاً از طرف يك نفر روحاني بايد خوانده شود، انجام 

نگرديد و طبق آداب و رسوم بهاييها برنامه عقد انجام شده است.
فرزند وي  ازدواج  است،  ايران  مشهور  بهاييان  از  تيمسار صنيعي  شنبه: چون  نظريه   
با خانواده پارسا نشان مي دهد كه اين خانواده نيز جزء گروه بهاييها به شمار مي روند و 

تظاهرات مسلمان بودن آنها بنا به مصلحت سياسي است.۲۷ 

ازدواج
فرخ رو پارسا در ۱۳۲۳ش در ۲۲ سالگي، با «احمد شيرين سخن»۲۸ سي و سه ساله، ازدواج   
كرد. حاصل اين ازدواج، سه فرزند دختر و يك فرزند پسر، به نامهاي: حميد (۱۳۲۷)، ناهيد 

(۱۳۲۸)، مهشيد (۱۳۳۲) و نويد (۱۳۳۶) مي باشد.
احمد شيرين سخن، تيمسار ارتش بود و سابقه سوءاستفاده هاي او در تداركات ارتش به   

همراه اسداالله صنيعي ـ وزير بهايي جنگ ـ نيازمند فصلي مجزاست.
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تلاش براي ايجاد دولت غاصب اسرائيل يكي از اهداف عالي حزب بهاييت بود و ارسال   
ثروتهاي دزدي شده از مردم مسلمان، به آن ديار از فعاليتهاي اصلي آنان به شمار مي رفت. در 
اين مقوله، فرخ رو پارسا هم يد طولايي داشت و در مدت اشتغال در وزارت آموزش و پرورش، 

دزديهاي بسيار كرد كه گزارشهاي مفصل آن، در كتابي به نام او، منعكس شده است.
فساد اخلاق او نيز، مقوله اي است كه در اين نوشتار، اشاره اي به آن نكرده ايم و خوانندگان   

محترم را به مطالعة دقيق اسنادي كه در خصوص او منتشر گرديده، دلالت مي دهيم.۲۹ 

پانوشتها:
۱- تاريخ معاصر ايران، كتاب سوم، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ص ۱۰۳.

۲- سند ۳۰۳/۲۲۶ ، ۱۳۴۴/۲/۲۸.
۳- اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، ج ۱، ص ۱۸۰.

۴- زنان دربار به روايت اسناد ساواك ـ  فرخ رو پارسا، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران، ۱۳۸۲، 
ص ۳۶.

۵- سند ۳۰۳/۲۲۸ ، ۱۳۴۴/۲/۲۹.
۶- سند ۳۲۲/۴۰۴ ، ۱۳۴۴/۳/۶.

۷- سند ۳۲۲/۴۵۷ ، ۱۳۴۴/۳/۱۵.
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۱۰- فرخ رو پارسا به روايت اسناد ساواك، ص ۴۲.
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۱۳- سند ۳۰۰/۳۳۱ ، ۱۳۴۴/۷/۲۴.
۱۴- سند ۳۰۰/۱۰۶ ، ۱۳۴۴/۶/۱۳.

۱۵- فرخ رو پارسا به روايت اسناد ساواك، ص ۸۷ .
۱۶- سند ۲۰/۱۲۴۴۳ ه  ۵ ، ۱۳۴۶/۴/۱۷.
۱۷- سند ۲۰/۱۱۷۴۷ ه  ۴ ، ۱۳۴۷/۵/۱۳.
۱۸- سند ۲۰/۱۹۶۳۴ ه  ۷ ، ۱۳۴۷/۶/۶.
۱۹- سند ۲۰/۱۹۶۹۰ ه  ۷ ، ۱۳۴۷/۶/۹.

۲۰- سند ۲۰/۲۲۷۵۵ ه  ۷ ، ۱۳۴۷/۶/۲۸.
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۲۷- سند ۲۰/۴۱۰۶۸ ه  ۱۵ ، ۱۳۵۲/۴/۳.

۲۸- در نوشته موجود، نام پدر وي، «حسن صدر» ـ كه شناخته نشد ـ و نام مادرش، «رقيه گياهي»، ثبت شده است.
۲۹- زنان دربار به روايت اسناد ساواك، فرخ رو پارسا، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران، ۱۳۸۲.
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